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مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور بیماری ها از تأمین داروی خوراکی بیماران تالاسمی خبر داد. جمشید کرمانچی در این باره 
گفت: »درحال حاضر داروی آهن زدای خوراکی تولید داخلی که بیمار می تواند آن را به صورت رایگان تهیه کند، در بازار وجود دارد.« او 
ادامه داد: »بیماران تالاسمی باید به طور دایمی داروهای آهن زدا مصرف کنند که این داروهای آهن زدا به دوصورت خوراکی و تزریقی 
وجود دارد. حال دنیا در این حوزه به سمت مصرف داروهای آهن زدای خوراکی رفته و ما هم در کشور به صورت قطب بندی شده این اقدام 
را انجام دادیم و تلاش کردیم که تا جای ممکن مصرف آهن زدای خوراکی را افزایش داده و مصرف آهن زدای تزریقی را کاهش دهیم؛ 
چراکه اولا این روندی است که دنیا آن را طی کرده و دوم این که برای بیمار راحت تر است که دارویی را در طول روز مصرف کند تا این که 

بخواهد به صورت مرتب تزریق داشته باشد؛ زیرا تزریق هم می تواند برای بیماران عوارض و دردسر زیادی داشته باشد.«
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

النازمحمدی| یک مرد تنها، با بلندگو و طبلی در دست، 
کنار یک پرچم بزرگ رنگی، در جایگاه خالی ایستاده بود. 
تنها هوادار تیمی از قبــل بازنده که بازیکنان ریزجثه اش، 
پیچیده در چنگ های پرقدرت 11نفر، توان شان را از دست 
داده بودند و آن قدر گل خوردند و گل خوردند و گل خوردند 
که لابد در دل آرزو کردندکاش این 90دقیقه لعنتی، زودتر 

تمام شود. 
روز پنجشنبه، 18 مهر 98، در بازی فوتبال میان تیم های 
ملی ایران و کامبوج، تنهایی آنها را این مرد سبزه روی ناامید، 
شاید بیشتر از همه فهمید. تنهایی آن تعداد محدود زنی  را 
که در همه سال هایی که گذشت، که با ممنوعیت عبور از 
نرده های آهنی ورزشگاه آزادی و بقیه ورزشگاه ها در همه 
شهرهای ایران گذشت، با امید برای ورود به آن سازه بزرگ 
بتنی، مسیر »آزادی« را با پاهایی لرزان رفتند و دست خالی 
برگشــتند. آن مرد تنها، با بلندگو و طبلی در دست، کنار 
یک پرچم بزرگ رنگی، در یک جایگاه خالی، حال آن زنان 
تنها را روز پنجشنبه خوب فهمید و با سری که گاه به گاه به 
سمت چند جایگاه محدود زنان انداخت، آنهارا دید که 90 
دقیقه ایستاده آن بازی معمولی اما تاریخی را نگاه کردند و 

صدای بوق  شادی شان تا کیلومترها آن طرف تر رفت. 
ورودبه»نبود«

حدود 4 هزار زن، دو روز پیش، آن مستطیل سبز شفاف 
را برای نخستین بار از نزدیک دیدند و صدای جیغ هایشان، 
وقتی آن راهروی سقف کوتاه را که به زمین منتهی می شد، 
با دویدن پشت سر گذاشــتند، همه جا را برداشت. لحظه 
ورود، ورود به هرآن چه تا به حال، »نبود« بود و حالا »بود«، 
ســهمگین اســت برای آنها که یک عمر لحظه دیدنش 
را در خیــال پرورانده اند. آن بغض ها و آن اشــک ها که در 
لحظه ورود، وقتی آن گیت های محکم، باز شــد، به دنبال 
تعبیر همین خیال   بود. »الهه« و دوستانش، تنها پنج نفر 
از آن هزاران زنی بودند که دیدن مســتطیل سبز باشکوه، 
اشک شــان را درآورد. او و پنج دوستش تا به حال چندین 
بار تا پشت درهای آزادی رفته و ناامید برگشته بودند. رفته 
بودند و دست بسته به جای دیگری منتقل شده بودند. رفته 
بودند و »خوب« نشــنیده بودند و حالا، پس از تلاش ها  و 
امیدهــای بســیار در دل، آمده بودند تا وصــف آن چه را 

همیشه با گوش شــنیده بودند، با چشم هایشان ببینند و 
بعدها برای دیگر دوستان شان تعریف کنند: »بالاخره شد. 

ما رفتیم.« 
زن ها چندســاعتی در آن صف های طولانی بیرون درِ 
شرقی ورزشــگاه آزادی، در میان تعداد زیادی از ماموران 
پلیس و آنها که »همیار هوادار« نام گذاشــته شده بودند 
و در تیغ تیــز آفتاب پاییز که بی محابــا می تابید، منتظر 
ایســتادند و صبر کردند تــا اتوبوس ها از راه رســیدند و 
سوارشان کردندو رساندندشــان به گیت های آهنی که 
قرار بود یک بار دیگر بلیت هایشــان را چک کنند و دیگر 
همه چیز تمام شــود. دیدن ورزشگاه صد هزار نفری که با 
ابهت و صبر، در دل زمین های غرب تهران ایســتاده بود و 
نگاه می کرد، برای بار اول ســخت است؛ این را مردانی هم 
که  برای نخستین بار، پایشان را به آن گذاشتند، می گویند. 
»سحر« و »آتنا«، دو زن جوانی که از ساعت یک بعدازظهر 
در آفتاب به انتظار ایستاده بودند و حالا با شوقی دو چندان 
در چهره ها و صدایشــان، همراه با پرچم سه رنگ ایران که 
روی صورت هایشان به خوبی جای گرفته بود، از مردهای 
فامیل شان شنیده و حالا آمده بودند ببینند  این »نخستین 
باری« که می گویند و سی وخرده ای ســال طول کشید تا 
درکش کنند، چیست؟ »ما همیشه دوست داشتیم برای 
تماشــای فوتبال از نزدیک، به ورزشگاه بیاییم. یکی دو بار 
هم برای دیدن بازی تیم محبوب مان، استقلال، با ناامیدی 
این جا آمده و برگشته بودیم. حالا که اینجاییم، نمی دانیم 
چرا این همه وقت، این خوشحالی از ما دریغ شده بود؟ کاش 
فقط این اتفاق به بازی های ملی محدود نشــود و بتوانیم 

برای بازی های باشگاهی هم به ورزشگاه بیاییم.« 
نخستیندیداربا11نفر

شــادی گل نخســت بازی را »مریم« و دوستانش از ته 
دل فریاد کشیدند؛ نخســتین گل وطنی که در ورزشگاه 
وطن شــان از نزدیک دیدند؛ در جایگاهی پرت، پشــت 
دروازه و زاویه ای که زمین مســتطیل را کج وکوله نشــان 
می داد. »مریم« با مادر و خواهر و دوســتانش به ورزشگاه 
آمده بود. مادری 52 ســاله که می گفت »تاجی« اســت 
و عشــق فوتبال. »بازی های تاج را از قدیم دنبال می کنم. 
یکی دو بار با پســرهایم تا پشت در ورزشگاه آمده بودم، اما 

هیچ وقت داخل نرفته بودم. امروز با دخترم و دوســتانش 
آمدم. همه چیز آرام و ســرجایش اســت. هیچ مشکلی 
نیســت. یعنی آن وقت تا حالا هم می شد این طور به نظرم 
بازی هــا را برگزار کــرد و زن ها از نزدیک آنهــا را ببینند 
و ایــن کار را نکردند؟ این تنها ســوال امروز من اســت.« 
گل هــای بعدی، یکی یکی از راه رســیدند و زن ها برای 
همه اش به آسمان پریدند. دم گرفتن های زنانه آنها وقتی به 
اوج رسید که دیدند بازیکنان تیم ملی، بعد از گل زدن های 
مکررشــان، گاه نیم نگاهی به آن چهــار جایگاه محدود 
رنگ رنگی  می انداختند و لبخندی می گذاشتندگوشــه 
لب هایشان. وقتی هم »علیرضا بیرانوند«، دروازه بان تیم 
ایران که همسرش هم در میان زنان تماشاگر بود، به سمت 
آنها برگشت و برایشان دست تکان داد، آسمان غرب تهران 
پر از صدای زنانی شد که همیشه دروازه بان کاربلدشان را 

در قاب تلویزیون دیده بودند. 
حرف های مــادر مریم را تذکرهــای بی دریغ و پرتکرار 
ماموران حراست قطع کرد؛ تذکرهایی که چاشنی حضور 
تماشاگران زن بود و وقتی صداها و حرکت های شادمانانه 
اوج می گرفت، تذکرها برای رعایت حجاب و ندادن شعار 
و هر آن چه برای زنان تماشــاگر خارج از چارچوب حساب 
می شد، شــدت می گرفت. یکی از زنان مامور که به عنوان 
»همیــار هوادار« و به گفته خودش با دعوت فدراســیون 
فوتبال به ورزشــگاه آمده بود، به »شــهروند« گفت این 
تذکرها برای جلوگیری از اتفاقات بد احتمالی است، تا ورود 

زنان به ورزشگاه به همین بازی محدود نشود.   
صندلیبود،بلیتنبود

گل هفتم ایــران که خودش را به طــاق دروازه کامبوج 
چسباند، آفتاب رو به غروب گذاشته بود. زن های تماشاگر 
در تلویزیون و تلفن های همراه شــان دیده بودند این طور 
وقت ها، تماشــاچی های مرد، چراغ گوشی شان را روشن 
می کنند و در هوا می چرخانند. آنهــا نان گندم را پیش از 
این نخورده بودند، اما دســت مردم دیده بودند. گوشی ها 
یکی یکی بالا رفت و پاسخ نورهای کوچک جایگاه مردان 
را که از آن کورســویی از دور پیدا بود، داد. جرأت، با رفتن 
کم کم آفتاب و روشن شدن پروژکتورهای پرنور »آزادی«، 

کم کم راهش را در میان زن ها باز کرد. 

 صــدای زنانــی را که تا آخر بازی، پشــت درِ شــرقی 
ورزشگاه آزادی ایستادند و نتوانستند به دلیل محدودیت 
بلیت فروشی وارد شوند، کسی در ورزشگاه نشنید. زنانی 
که به امید راه یافتن، راه را طی کرده بودند و بوق می زدند و 
شعار   سر می دادند و تا آخرین لحظه امیدوار بودند که درها 
باز شود. تعدادی از این زنان می گفتند می دانستند راه شان 
نمی دهند، اما آمده بودند که اعتراض کنند. »نسیم«، زن 
32ساله ای که با فرزند کوچکش، بدون بلیت برای تماشای 
بازی آمده بود، با تعجب می گفت وقتی ورزشگاه آن همه 
صندلی خالی دارد، چرا او و تعدادی دیگر از زنان باید پشت 
درها بمانند؟ »تعداد مامورانی که روز پنجشنبه پشت درها 
بودند، خیلی زیاد بود. خیلی نظــارت می کردند که فیلم 
گرفته نشود و معلوم هم بود که نمی خواهند بازداشت کنند، 
همچنین نمی خواستند درگیری ای پیش بیاید، یعنی پیدا 
بود که دستوری داده بودند که درگیری نشود.« او می گفت 
تا آمدیم لپ تاپ را روشــن کنیم که بلیت بخریم، بلیت ها 
تمام شده بود و دیگر کاری از دســت مان برنمی آمد: »ما 
نگرانیم نکند برای بازی های بعدی -که بازی های مهمتری 
هم هســت- باز هم بلیت ها کم باشــد و پشت در بمانیم. 
پنجشنبه مدام سعی می کردند از ورزشگاه دورمان کنند، 
تعداد مامورانی که دورمان حلقــه زده بودند، خیلی زیاد 
بود. گذاشتند که مردم بایستند آنجا اعتراض کنند، شعار 
بدهند، بوق بزنند. تا آخر همین طور بود.« به گفته »نسیم«: 
»با این که نماینده فیفا دیده و همه موارد برای آنها روشن 
بود که زن ها پشت در مانده اند، اما آنها باز هم نمی خواستند 
فیلمی بیرون بیاید.  تعدادی از زنانی که بلیت داشــتند، 
سعی می کردند بلیت هایشان را برای آنهایی که پشت در 
مانده اند، بفرستند، تا آنها هم داخل استادیوم بیایند، چون 
شنیده بودند بلیت ها خیلی سفت وسخت چک نمی شود 
و عده ای معمولا به این صورت وارد می شوند، همچنین به 
این گونه هم بود که با یک بلیت چند نفر وارد شده بودند.« 

زیرنظرداشتن،باجزییات
چند روز قبل از بازی ایران و کامبوج خبر آمد که »یوری 
ژورکائف«، بازیکن ســابق تیم ملی فرانسه و مدیر اجرایی 
جدید فیفــا در رأس هیأتی برای نظارت دیــدار ایران با 
کامبوج به تهران ســفر می کنند. این هیــأت اعزامی قرار 
بود به منظور بازدید از این بــازی و نظارت بر ورود زنان، به 
ورزشگاه آزادی بروند که همین هم شد. ژورکائف و هیأت 
همراهش قبل از شروع بازی بارها مسیر درِ شرقی ورزشگاه 
تا جایگاه زنان را رفتند و آمدند و با لبخند، حضور زنان را زیر 
نظر داشتند. ژورکائف در گفت وگوی کوتاهی با »شهروند« 
و لحظاتی قبل از شروع بازی گفت که تمام جزییات ماجرا را 
زیرنظر دارد، از این که تعداد زیادی از زنان توانسته اند برای 
تماشای بازی بلیت بخرند، باخبر است و فیفا همه سعی اش 
را خواهد کرد در بازی های آینده این اتفاقات نیفتد. ادامه 
حرف هــای او را دو نفر از ناظران زن فیفا گفتند که با کت و 
شلوارهایی مشکی در تمام 90 دقیقه، عرض چهار جایگاه 
را رفتند و آمدند و با زنان تماشــاگر صحبت کردند. یکی از 
این ناظران هم به »شهروند« گفت که از همه جزییات خبر 

دارد و فیفا برای رفع مشکلات تلاش خواهد کرد. 
»ماشاءاللهبهآنها«

بازی که به آخر رســید، صدای سوت داور و فریاد شادی 
تماشاچی ها در هم گم شده بود. بعد از 90دقیقه در سکوی 
تماشاچیان زن غوغا هنوز خاموش نشده بود. زنان با شعفی 
بی مثال به ورزشــگاه پا گذاشته بودند و حالا با همان شور 
و شــوق از اســتادیوم بیرون می رفتند و صدای بوق ها و 

فریادهای شادی لحظه ای قطع نمی شد. 
استادیوم آزادی بالاخره یکی از متفاوت ترین روزهایش 
را دید. دســت آخر زنان سوار بر اتوبوس از استادیوم خارج 
شدند و بیرون ورزشگاه، تماشاچیان مرد گروه گروه به آنها 
پیوستند؛ به همراهان، دختران، همســران، مادرانشان. 
بعضی شان می گفتند پس از سال ها به احترام حضور زنان 
به ورزشگاه آمده اند، برای بعضی شان این اولین حضور در 
اســتادیوم بود و تعداد زیادی از آنها برای همراهی با زنان 
خانواده شــان، راهی آزادی شــده بودند.  مردی که دختر 
کوچکش روی شــانه هایش نشســته بود، می گفت این 
یک بازی معمولی بود، با تماشاچیانی غیرمعمولی؛ زنانی 
که تمام بازی را ایســتاده تماشــا کردند، با تمام وجود در 

بوق هایشان دمیدند و خسته نشدند: »ماشاءالله به آنها.«

طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس بعد از تماشای 
بازی ایران –کامبوج در ورزشگاه آزادی در گفت وگو با 

»شهروند«:   

 ختم کردن ماجرا به فیفا
اشتباه و کج سلیقگی بزرگ است

پنجشــنبه در جایگاه مخصوص ورزشــگاه آزادی، 
غیراز من، خانم ها پروانه سلحشــوری و فریده  اولادقباد 
و غلامرضا حیــدری نماینده تهــران و جلیل رحیمی 
جهان آبــادی نماینــده تربت جــام از  مجلــس، خانم 
ابتکار  معاون رئیس جمهوری در امــور زنان و خانواده و 
فاطمه هاشمی دختر مرحوم هاشمی  رفسنجانی حضور 
داشــتند. معاونان وزارت ورزش و چندنفر از همسران 
ســفرا هم بودند. خانم طاهریان از قدیمی های ورزش 
و نایب رئیس کمیته المپیک هم حضور داشــت. آقای 
ربیعی،  سخنگوی دولت هم بعد از قدم زدن در زمین به 

جمع ما اضافه شد.  
در همــه مدتی کــه موضــوع راه یافتن زنــان به 
ورزشــگاه ها مطرح شــده، حرف ما این است که این 
 نخستین قدم است. اولین ورود آزادانه زنان به ورزشگاه 
نقد و انتقادات زیادی به همراه داشــت، اما بهتر  است 
وجه مثبت آن را نگاه کنیم. مــن و دیگر نماینده های 
پیگیر در جایگاهی نیستیم که مخالف خوانی کنیم، اما 
در عین حال نقدها را می پذیریم. برای این نخســتین 
قــدم، خیلی ها برای ورود زنان به  ورزشــگاه به صورت 
آزادانه تلاش کردند. باید گفت که در واقع، این حاصل 
تلاش ها و مطالبه جامعه  مدنی بود که این راه را باز کرد، 
اما در عین حال خیلی ها هم بودند که صدای این جامعه 
مدنی را  شنیدند و تلاش کردند به آن دست پیدا کنند. 
بنابراین ختم کردن این اتفاق مثبت به فیفا  یک اشتباه 
و کج سلیقگی بزرگ است. 40سال است که این مطالبه 
وجود دارد و تلاش ها ادامه داشــته، فیفایی هم در کار 
نبوده و تازه حالا به مســأله ورود کــرده. بنابراین این 
شادی  حداقلی را نشان می دهد، جمعی از جامعه زنان 
به حق خودشان رســیده اند، فقط به فیفا وصل کنیم، 
 درست نیست. البته من این طور فکر می کنم و در توییتر 
هم بابت این اعتقاد، خیلی فحــش خوردم،  مخصوصا 
از خارج نشــین ها و براندازها و کســانی کــه مخالف 
اصلاح طلب  ها هســتند. حرف من به آنها این  است که 
بهتر بود ایــن موضوع را ارزیابی و بعــد قضاوت کنند. 

معتقدم این حقی بوده که در این 40سال به ناحق به 
زنان داده نشده، ولی در عین حال معتقدم  این شرایط 
و مطالباتی که امروز به نتیجه رســیده، درواقع حاصل 
زحمت افراد بســیاری بوده که شاید  اصلا خیلی  از آنها 
را شــما نشناســید. در موارد دیگر هم هستند افرادی 
که صادقانه زحمت کشــیده اند تا  لایحه ای به دســت 
ما برســد. عده ای به طورکلــی می خواهند همه چیز را 
زیرســوال ببرند و همه چیز را  تیره وتــار ببینند؛ من با 
آنها کاری نــدارم، اما معتقدم همیــن اصلاحات آرام 
و آهســته، ذره ای می تواند در  جامعه ما موثر باشــد. از 
طرف دیگر، همیشه و از چندسال پیش دراین باره گفته 
بودم که  تلاش می کنیــم این فرصت در بازی های ملی 
فراهم شود تا ان شاءالله نوبت بازی های دیگر هم برسد. 
 می دانم که در ســال ممکن است یک یا دو بازی ملی یا 
حتی یک بازی ملی اتفاق بیفتــد، ولی تأکید  روی این 
می تواند در آینده خیلی نزدیک، فرصتی طلایی باشد 
تا مشارکت اجتماعی زنان نه  تنها در ورزشگاه ها، بلکه 
در حوزه های دیگر را بالا ببرد؛ این موضوع نه فقط برای 
اصلاح طلب ها، بلکه  برای زنان این جامعه شادکننده و 
امیدوارکننده  است. درحال حاضر همین شور و شادی 
زنان را که  در غالب پیام ها می خوانم، بر مســائلی مثل 
پشت  در ماندن عده ای و ... غلبه می کند و البته همیشه 
 مسائلی از این دست در این نوع رویدادها اتفاق می افتد. 
به هرحال درحال حاضر باید به چند برابر  شدن تعداد 
زنان در بازی های آینده امیدوار باشیم. من بخش های 
خوبش را هم می بینم، برای  بخش هایی که ســخت تر 
بوده هم تلاش می کنیم تا راه کوچکی باز کنیم. بیایید 
این فرصت به دســت  آمده را با کوبیــدن گروهی که 

موافق ورود زنان به ورزشگاه هستند، تخریب نکنیم.  

خلاصه ای از بعضی اظهارنظرها درباره روز تاریخی »آزادی«
معصومهابتکار،معاونرئیسجمهوریدرامور
زنانوخانواده:»معاونتزنانپیگیرادامهحضور
زناندرورزشگاهاستوبهنظرمیرسدمشکلی
وجودندارد.حضورزناندرمســابقهفوتبال
ایران-کامبوجبهبهبودفضایفرهنگیورزشگاه

کمککــرد.بهنظرمیرســدحتی
وزارتورزشوجوانانموافق
نردهکشینبودهاستواز
منظریکهمشاهدهشدنیز
چندانمسألهخاصیوجود

نداشت.بسیاریازمسئولانکه

درورزشگاهحاضربودندنسبتبهحضورزنان
رضایتداشــتند،بهنظرمیرسدمسابقهروز
جمعهبرایافرادیکهنسبتبهحضورزناندر

ورزشگاهنگرانبودند،آزمونموفقیبود.«

علیربیعی،ســخنگویدولت:»خیلی
متین،آرام،شادوپرگلبازیبرگزار
شد.اینجااســتادیومآزادی
اســتواینخیلیخوببود.

گامیکهامروزدخترانوپسران
مابرداشتند،خوببود.متدینینو

برخیافرادجامعهحقداشتندکهنگرانبشوند؛
نگراننوعروابط.ولیامروزهمهنشاندادندکه
اینجاازبرخیصحنههایجامعهمتانتبیشتری
داشــت.بااینوضعدســتوبالآقایتاجو

سلطانیفرهمبازترمیشود.«

معاون جهانگیری، اســحاق
اولرئیسجمهــوری:»امروز
یکیازخواســتههایبخش
مهمیاززنان،جوانانوفعالان

مدنیبهخوبــیتحققیافتوزنان

برایتماشایمســابقاتفوتبالبهورزشگاه
آزادیرفتند.آگاهیورشــدمدنــیزنانو
مرداندرورزشگاهنشــانهایبودازاحترامبه
حساسیتهایبخشهایدیگریازجامعهورفع

نگرانیبرایتداوماقداماتیازایندست.«

فدراسیون رئیس تاج، مهدی
فوتبــال:»حضورزنــاندر
هیــچ آزادی، ورزشــگاه
حاشــیهایبهدنبالنداشت.

اتفاقخوبیرخدادوهیچمشــکل

حاشیهایومسألهایبهوجودنیامد.خوشبختانه
هیچمسألهیااتفاقیگزارشنشد.بایدخوشحال

باشیمکهمتدینینهممتقاعدبشوند.«

عادلفردوسیپور،کارشناسوگزارشگر
فوتبال:»عمیقاوقلبابســیارخوشحالم
کهپسازســالهامحرومیت،زنان
عزیزدرورزشگاهآزادیحضورپیدا
کردند.تماشایبازیدرورزشگاهها
حقطبیعیزنانشایســتهکشورما

است.«

گزارش »شهروند« از نخستین ورود غیرگزینشی زنان تماشاگر به ورزشگاه آزادی

یک بازی معمولی با تماشاگران غیرمعمولی
ژورکائف،ناظر فیفا در بازی ایران -کامبوج:  فیفا همه سعی اش را خواهد کرد در بازی های آینده مشکلات حل شود
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